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دبيـر مقـدم   . اند تحليل و تبيين كرده فاصله تصويرگونگياصل  چهارچوبگرايشي عام در 
و ارتبـاط   ،سببي فارسي يها ساختنحوي و معنايي انواع ـ  ي صرفيها ويژگينيز ) 1367(

بدون اشـاره بـه نظريـة     ،و در جاي جاي مقالة مزبوركرده بررسي و تحليل  ،ميان اين دو را
ي سـببي  هـا  سـاخت ي صـوري و معنـايي   هـا  ويژگيگي ميان بست هموجود  ،تصويرگونگي

شـده   ساير كارهاي پژوهشي معتبر انجام همچنين نتايج .است فارسي را مورد تأييد قرار داده
و ) 1375(آبـادي   و نحوي همچون غنـي  ،هاي آوايي، صرفي تصويرگونگي ساخت ةر زميند

  .استبستگي ياد شده  نيز مؤيد وجود هم) 1385(مقدم  شريفي
ــا در ا آن در ايــن پــژوهش بــر نظريــة عــام تصــويرگونگي و اصــل  چهــارچوبيــم ت

ي صـوري و معنـايي   هـا  ويژگـي ارتبـاط ميـان   ــ   )1985(هـايمن  ــ   تصويرگونگي فاصـله 
هـاي   ان و يافتـه گـر  پـژوهش  يآرابا تكيـه بـر    ،و نيمكي سببي فارسي را بررسي ها ساخت

ي ها ساختهايي از انواع  شده و با استناد به شواهد و داده انجامي معتبر ها پژوهشحاصل از 
  :نشان دهيم ،سببي فارسي

 ،هـا  مچون ديگـر زبـان  ه، ي سببي فارسيها ساخترابطة صورت و معني در انواع  ،   ًاولا 
  ؛و نه قراردادي) مبتني بر انگيزة تصويرگونگي(اي است انگيخته  رابطه

ي سببي ها ساختي صوري و معنايي ها ويژگيگي ميان بست همماهيت و چگونگي  ،     ًثانيا 
  .استپذير  تبييناصل تصويرگونگي فاصله  اساس  برفارسي 

  
                            تعريف ساخت سببي و اركان آن   . 2

حالـت  ) جهـان خـارج  (                                               به نمود دستوري يا واژگاني سبب يت در رويـدادهاي   سببي ساخت
: نويسـد                                           د كوپره در تعريف سـاخت سـببي چنـين مـي    . شود اطلاق مي )causativity( سببي

اي است كه در آن كسي يا چيزي موجب وقوع  معلوليـ  ي        ّوضعيت عل  گر بيانحالت سببي «
ي ها ساخت  )De Cuypere, 2008:146; Comrie, 1989: 165-166 ( »اي گردد رويداد يا پديده

  :اند دانسته )event( اي مشتمل بر دو رويداد ي پيچيدهها ساختسببي را 
 سـاز  رويدادي كـه طـي آن سـبب    ):causing event/ cause( )سبب(رويداد سبب ) الف

)causer(  ؛رساند يا به انجام مي كند ميعملي را آغاز  
 پذير رويدادي كه طي آن سبب ):caused event/result/effect( )نتيجه(رويداد نتيجه ) ب

)causee( ،ساز، عملي را انجام داده و يا متحمل تغييري در وضعيت و  تأثير عمل سبب  تحت
  .دشو يا حالت مي
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  :كند ميي سببي را چنين تعريف ها ساختدبير مقدم 
اي، يـا   شخصـي، حادثـه  شود كـه در آن   ي سببي به مجموعه جملاتي اطلاق ميها ساخت
عملي را انجام دهـد،  ...  گردد تا شخص ديگري يا شيئي اي مي محرك و انگيزه...  اي پديده

  .)  19   : 7   136  ،          دبير مقدم( پذيراي حالتي شود، يا در حالتي باقي بماند
 

        ي سببي  ها      ساخت              روابط و اركان    . 3
گيري يك ساخت سببي را مستلزم حضور اركان و روابط  شكل )Shibatani, 2001( شيباتاني

  :داند مندرج زير مي
 ؛Causing event) سبب(رويداد سبب ) الف

  ؛Caused event (result)) نتيجه(رويداد نتيجه ) ب
  ؛)Causer(ساز  سبب) ج
  ؛)Causee(پذير  سبب) د
  ؛نتيجهمعلولي ميان رويداد سبب و رويداد ـ  ي             ّوجود رابطة عل  ) ه
  .تقدم زماني رويداد سبب بر رويداد نتيجه) و

با مثالي از يك ساخت سببي فارسي مصاديق مربـوط بـه هـر يـك از اركـان و روابـط       
  :ميكن فوق را شناسايي مي ةيادشد

  ).22: 1367 مقدم،دبير ( بخورندكه غذايشان را  كرد واداررا  ها بچه مادر
  ؛واداركردن)= سبب(رويداد سبب ) الف
  ؛)ها توسط بچه(خوردن غذا )= نتيجه(رويداد نتيجه ) ب
  ؛مادر= ساز سبب) ج
  ؛ها بچه= پذير سبب) د
رابطـة  ) هـا  خوردن غذا توسط بچـه (و رويداد نتيجه ) واداركردن(ميان رويداد سبب  ) ه

معلولي وجود دارد، چرا كه در يك بافت طبيعي تعبير گويشور فارسي زبان از جملة  ـ  ي  ّعل 
بـه  . خوردنـد  ها غذايشان را نمي بچه ،در صورت عدم اجبار از جانب مادر ،كهآن است ) 1(

  ؛شود معلول تلقي مي) ها توسط بچه(علت و خوردن غذا » واداركردن« ،بيان ديگر
زيرا در يك بافت طبيعي تعبير  ،رويداد سبب نسبت به رويداد نتيجه تقدم زماني دارد) و

اعمـال  پـس از  » هـا  بچه«آن است كه خوردن غذا توسط  بالاگويشور فارسي زبان از جملة 
  .اجبار توسط مادر تحقق يافته است
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  رويداد سبب      رويداد نتيجه
  )واداركردن(      )خوردن غذا(

E2      E1  
  

        ي سببي  ها      ساخت      انواع    . 4
ــيبا ــامري )Shibatani, 1976(تاني ش ــر و ،)Comrie, 1989(، ك  )Spencer, 1991( اسپنس
  :اند اصلي تقسيم كرده ةشان به دو طبق ي صوريها ويژگيمبناي  بري سببي را ها ساخت

كـه بـا عنـاويني     )periphrasic causative constructions( ي سببي مركـب ها ساخت .1
  است؛ نيز از آن ياد شده )syntactic( و نحوي )analytic( همچون تحليلي

ي سـببي  ها ساختو  )lexical causative constructions( ي سببي واژگانيها ساخت .2
 .اند كه در يك طبقه جاي گرفته )morphological causative construction( صرفي

تفاوت عمده ميان اين دو گروه آن است كه هر ساخت سببي مركب مشتمل بر دو بنـد  
رويداد سـبب  (هر يك از دو رويداد  ،در اين نوع ساخت سببي ،به بيان ديگر .است) جمله(
ي هـا  ساختكه   كند؛ در حالي گزارة مستقل نمود پيدا مي/ توسط يك فعل) رويداد نتيجه و

رويداد سبب و رويداد (هر دو رويداد  ها آنو در  استاي  جمله سببي واژگاني و صرفي تك
ي هـا  سـاخت نيز ) 1367(دبير مقدم . كند واحد نمود پيدا مي) جمله(توسط يك بند ) نتيجه

  :است شان به دو شاخة اصلي تقسيم كرده ي صوريها يژگيومبناي  سببي را بر
  ؛ي سببي مركبها ساخت .1
  :ي سببي ساده كه خود مشتمل بر سه زيرشاخةها ساخت .2

؛ )صـرفي (ي سببي تكـواژي  ها ساخت) ب؛ )واژگاني(اي  ي سببي ريشهها ساخت) الف
  .است ي سببي كمكيها ساخت) ج

هر چند در مواردي عناوين (بندي يادشدة قبل بسيار نزديك است  طبقه هبندي ب اين طبقه
هاي اول در ايـن   شاخه). است بندي نخست متفاوت شده در آن با عناوين طبقه گرفته به كار

اي كه دبيـر مقـدم ذيـل     از ميان سه زيرشاخه ،همچنين. اند هم منطبق           ً   بندي دقيقا  بر دو طبقه
ي سـببي  ها ساختاي و  ي سببي ريشهها ساخت ،زيرشاخهدو  ،هاي ساده آورده شاخة سبب

ي سـببي  هـا  سـاخت «          ِ  با عنـاوين   ها آنبندي نخست از  در طبقه چه آنبه ترتيب با  ،تكواژي
از . استياد شده منطبق  »)morphological(ي سببي صرفي ها ساخت«و  »)lexical(واژگاني 
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ضمن  ،)1367(م گيري كرد كه دبير مقد نتيجهتوان چنين  الذكر مي بندي فوق مقايسة دو طبقه
ي هـا  ويژگـي بندي نخست، تغييراتي را در راسـتاي گنجانـدن    اصلي طبقه چهارچوبحفظ 

ي سببي ها ساختبندي خاصي را از  هاي فارسي در آن اعمال كرده و طبقه اختصاصي سبب
  .فارسي ارائه داشته است

  
                ي سببي واژگاني  ها      ساخت     1.4

) سبب(شود كه در آن رويداد سبب  اي اطلاق مي ساخت سببي واژگاني به ساخت سببي
ساز  سببي گر نشانبه طور توأمان در قالب يك فعل متعدي فاقد ) نتيجه(و رويداد نتيجه 

در فعل سببي اين نـوع سـاخت،    ،به بيان ديگر. نمود پيدا كنند) ساز مستقل تكواژ سببي(
          ِ   حالت ادغـام   دهندة  نشانخورد و فعل سببي  ساز قابل تفكيكي به چشم نمي تكواژ سببي

 ـ    . اسـت  ساز و تكواژ نتيجه     ِ           كامل  تكواژ سببي  هـا  ناافعـال سـببي واژگـاني در اغلـب زب
در زبان فارسـي نيـز مجموعـة ايـن     . دهند زايا را تشكيل ميغير تعداد و  كماي  مجموعه

دبير مقـدم ايـن دسـته افعـال سـببي را      . تعداد كماي است  گروه از افعال سببي مجموعه
را بـه سـه دسـتة     هـا  آنبندي افعال سـببي فارسـي    نام نهاده و در طبقه» اي سببي ريشه«
هايي از افعـال   نمونه ،1در جدول . است تقسيم كرده» نابرابر مركب«و  ،»نابرابر«، »برابر«

 سببي مربوط به هر يـك ارائـه   غيرني برابر و نابرابر به همراه فعل واژگا/ اي سببي ريشه
 ،در افعـال سـببي برابـر    ،دهـد  مـي جدول نشان  اين هاي گونه كه مثال همان. شده است

در افعـال سـببي    ،                               ً                              صورت سببي با صورت غير سببي عينا  يكسـان اسـت؛ در حـالي كـه    
  .است                               ً        صورت سببي با صورت غير سببي كاملا  متفاوت  ،نابرابر
  )51 -  49 :1367 برگرفته از دبير مقدم،(واژگاني برابر و نابرابر در زبان فارسي / اي ال سببي ريشهافع. 1جدول 

  سببيغير فعل   نابرابر  برابر  اي ريشه/ فعل سببي واژگاني
  شكستن   * شكستن
  پختن   * پختن
  بريدن   * بريدن
  مردن  *  كشتن
  رفتن  *  بردن

  افتادن  *  انداختن
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  سببيغير ي برابر ها ساختاي با  ريشه/ ي سببي واژگانيها ساختمقايسة . 2جدول 

  سببيغير ساخت برابر   اي ريشه/ ساخت سببي واژگاني

  انگشتم بريد  چاقو انگشتم را بريد

  غذا پخت  مريم غذا را پخت

  شيشه شكست  علي شيشه را شكست

  مريم مرد  علي مريم را كشت

  بچه رفت  علي بچه را برد

  
             ي سببي صرفي  ها      ساخت     2.4

اي است كه با افزودن يك تكـواژ   در ساخت سببي صرفي، فعل سببي صرفي ،عنصر اصلي
. شـود  اش سـاخته مـي   به ستاك حال گونة غيـر سـببي   )causative morpheme( ساز سببي

هر ساخت سببي صرفي مشتمل بر فعل سببي منفردي است متشـكل از حـداقل    ،رو  اين  از
رويـداد نتيجـه    گـر  نشانتكواژ . 2 ؛)گزارة سبب(رويداد سبب  گر نشانتكواژ . 1: دوتكواژ

هـاي بسـيار پرعضـوي را     افعال سببي صرفي مجموعـه  ها زباندر برخي از ). گزارة نتيجه(
ل در چنـين  ئاكه در حالت ايد و اين نوع فعل سببي بسيار زاياست، چنان ؛دهند تشكيل مي

را بـه فعـل    سـببي صـرفي آن  غير ساز به هر فعل  سببيتوان با افزودن تكواژ  هايي مي زبان
ي هـا  سـاخت  ةدبير مقدم افعال سببي صرفي فارسي را ذيل طبق ـ. كردسببي صرفي تبديل 

گيري اين نوع فعل  ياد كرده و مبناي شكل» سببي تكواژي«سببي ساده آورده و از آن با نام 
سببي آن دانسـته اسـت   غير به ستاك حال گونة ) ان ←(ساز  ن تكواژ سببيدفزوسببي را ا

  ).53: 1367 مقدم، دبير(
تكـواژي فارسـي را   / مجموعة كامل افعال سـببي صـرفي  ) 55 -  52: 1367(دبير مقدم 
شان در قالب فهرستي مشتمل بـر   سببيغير سببي و نيز ستاك حال گونة غير همراه با برابر 

تعـدادي از افعـال سـببي منـدرج در     ، نمونهبراي  ،كه است استخراج و ارائه كردهفعل  68
و نيز ذكر يك مثـال   ،سببيغير سببي، ستاك حال گونة غير فهرست يادشده به همراه برابر 

  .ارائه شده است 3در جدول ) كاربرد فعل سببي در جمله(
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  )55 -  52: 1367 دبير مقدم، برگرفته از(تكواژي / افعال سببي صرفي. 3جدول 
  كاربرد فعل سببي در جمله  تكواژي/فعل سببي صرفي سببيغيرستاك حال فعل سببيغير فعل 

  .مريم كودك را از جوي آب جهاند جهانيدن/جهاندن -جه  جستن
  .مريم سارها را از روي درخت پراند پرانيدن/پراندن -پر  پريدن

آموزان را دور زمين دانشمعلم ورزش   دوانيدن /نانددو  - دو  دويدن
  .فوتبال دواند

  .مادر با زحمت زياد كودك را خواباند خوابانيدن/خواباندن -خواب  خوابيدن
  .ها را خنداند دلقك بچه خندانيدن/خنداندن -خند  خنديدن
  .هاي هرز را خشكاند علي همة علف خشكانيدن/خشكاندن -خشك  خشكيدن

  
             ي سببي مركب  ها      ساخت     3.4

       ً                                                        كه بعضا  سببي تحليلي يا سببي نحوي نيز ناميده شده، سـاختي اسـت    ،سببي مركبساخت 
 گـر  بيـان فعـل   /گزاره. 2و  ؛رويداد سبب گر بيانفعل / گزاره. 1: متشكل از دو گزارة مستقل

بنـدي شـده    صورت) يك جملة پايه و يك جملة پيرو(جمله  رويداد نتيجه كه در قالب دو
                    ً فعل سببي مركب اصطلاحا  «: كند ميمركب را چنين توصيف دبير مقدم ساخت سببي . باشد

شود كه احتياج به يك جملة متمم دارد و به عبارتي ديگر ساختي كـه آن   به فعلي اطلاق مي
 يو .»شود و هميشه داراي يك جملة پايه و يك جمله پيرو متمم است فعل در آن ظاهر مي

  :نويسد رسي چنين ميي سببي مركب فاها ساختي اختصاصي ها ويژگيدر باب 
  :ي سببي مركب در زبان فارسيها ساختجملة متمم تمام 

فعل آن هميشه ) و ب ؛گردد از جملة اصلي جدا مي ‘كه’نشانة متمم يعني توسط ) الف
  ).20: 1367 دبير مقدم،(از وجه التزامي است 

ي فارسـي و  هـا  زباني سببي مركب در ها ساختهايي از  نمونه ،زير 6تا  1 هاي مثالدر 
  :استده شانگليسي ارائه 

 .بخورندكه غذايشان را  وادار كردها را  مادر بچه .1
             1            2  

  .بفروشداش را  كه خانه مجبور كردمريم علي را  .2
           1            2  

 .بكشدكه علي بهترين دوستم را  باعث شد اين زن .3
             1                  2  
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4. I caused john to go.  

    1        2 

5. john ordered Mary to leave the town. 

         1      2 

6. The teacher forced the student to leave. 

       1            2 

الذكر صـدق   فوق 6تا  1ي سببي مركب از جمله جملات ها ساختدر مورد همة  چه آن
گزارة مستقل و بـراي   /براي بيان رويداد سبب از يك فعل ها نآكند آن است كه در همة  مي

 4در جملة شـمارة   ،   ًمثلا . شود ميمستقل ديگر استفاده  ةگزار/ بيان رويداد نتيجه از يك فعل
بـراي بيـان   » go«گـزارة  / و از فعل) سبب(براي بيان رويداد سبب » Caused«گزارة / از فعل

 گيـون  ،بنـدي  طبقـه  چهـارچوب در  ).21: همـان ( است استفاده شده  )نتيجه(رويداد نتيجه 
)Givon, 1975; 1980( معيار تضمن معناي ضـمني  اساس  بر ،افعال سببي مركب فارسي را، 

  :زير تقسيم كرده است ةبه سه دست

  
  ضمني معناي تضمن معيار اساس  بر فارسي مركب سببي افعال بندي طبقه. 1 شكل
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             بندي معنايي               معيارهاي طبقه  :       ي سببي  ها      ساخت          معناشناسي    . 5
ي سـببي  ها ساختهاي معناي  تفاوت) 74-61 :2000(و ديكسون ) 72-40 :1975(شيباتاني 

نيـز همـين   ) Talmy, 1976( تـالمي . انـد  دهكـر شناختي به تفصـيل بررسـي    را از منظر رده
ي هـا  پـژوهش در بسـياري از  . اسـت  ها را از منظر منطقي مورد بررسـي قـرار داده   تفاوت
 ايـن            ِ    هـاي معنـايي    ي سببي، براي تعيين مشخصـه ها ساخت ،باب معناشناسي شده در انجام
تـرين   كـه مهـم   اسـت  ، اغلب از چند معيار معنايي دو ارزشي استفاده شدهها ساختگونه 

  :باشند گانة زير مي سهمعيارهاي  ها آن

  
شـده  گانـة ياد  يك از معيارهـاي سـه   شرح مختصري از هر 3.5تا  1.5 هاي در بخش

  .شود ميارائه 
  
        مستقيم    غير      سببي   /            سببي مستقيم     1.5

رويـداد   دادن خود در انجام» ساز سبب«شود كه  ساخت سببي مستقيم به ساختي اطلاق مي
       ً   مسـتقيما   » رويـداد نتيجـه  «واسطه وارد عمل شود و براي تحقق  سبب به طور مستقيم و بي

سـاز   سبب ،عكس هب ،مستقيمغير اما در ساخت سببي  ،تأثير قرار دهد  را تحت» پذير سبب«
پـذير را بـه طـور غيـر      و سـبب كنـد   ميرويداد سبب از طريق واسطه عمل  دادن در انجام

شيباتاني در اشاره به ايـن معيـار از اصـطلاحات ديگـري     . دهد مستقيم تحت تأثير قرار مي
ــ immediate vs mediatedو  Contact vs distant :همچــون ــز اس ــرده اســتني  تفاده ك

)Shibatani, 1976: 31-38(.  
الـف و  ( زيـر  هـاي  مستقيم با دقت در مثالغير تمايز معنايي ميان سببي مستقيم و سببي 

  .شود ميآشكار  )ب
  .بخوردكه كودك غذايش را  باعث شدمادر  )الف
  .خوراندمادر غذا را به كودك  )ب

تحقــق رويـداد نتيجــه  تعبيـر گويشـور فارســي زبـان از جملـة الــف آن اسـت كـه       
صـورت  ) ساز سبب(مستقيم مادر غير تحت تأثير عمل ) شدن غذا توسط كودك خورده(
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كه اگر غذايش را بخـورد او را بـه پـارك    (دادن به كودك  قولمادر با  ،   ًمثلا . گرفته است
كـه او خـود   شود  ميو موجب دهد  ميمستقيم او را تحت تأثير قرار  غيربه طور  )برد مي

  .بخوردغذايش را 
او جملـه ب را چنـين تعبيـر    . زبان از جملة ب تعبيـر ديگـري دارد   فارسياما گويشور 

تحـت تـأثير عمـل مسـتقيم مـادر      ) خوردن غـذا توسـط كـودك   (كند كه رويداد نتيجه  مي
                ً                                   مادر خود مستقيما  غذا را قاشق قاشق به دهـان كـودك    كه اين   ً مثلا  . تحقق يافته) ساز سبب(

فيزيكـي  غيـر  از عمـل فيزيكـي و   ) تحقق رويداد نتيجه(و در انجام اين كار . فرو برده باشد
  .واسطه بهره جسته باشد بي

تأثيرگـذار خـود   مقالة در  )Shibatani & Pardeshi, 2002: 104( شيباتاني و پاردشي
ي تـر  بيشبا موشكافي و دقت  )The Causative Continuum( »پيوستار سببي«: با عنوان
هـا   و به يافتـه كرده مستقيم را بررسي غير هاي معنايي ميان سببي مستقيم با سببي  تفاوت

تـوان بـه تعريـف     كـه از آن جملـه مـي    ؛اند تري در اين باب دست يافته و تعاريف دقيق
 گـر  بيـان سـببي مسـتقيم   : ه كـرد جديدي كه در آن مقاله از سببي مستقيم ارائه شده اشار

پذير  سبب«و يك  )agentive causer( »گر ساز كنش سبب«موقعيتي است مشتمل بر يك 
پذير   ساز و هم سبب مستقيم هم سببغير ؛ اما در سببي )patientive causee( »پذير كنش

  .باشند مي) عامل(گر  هر دو كنش
ي مسـتقيم كـه   هـا  سـببي گيري كـرد كـه در    توان چنين نتيجه تعريف فوق مي اساس  بر

پذير است تحقق كل عمل سببي مشتمل بر رويداد سبب و رويداد نتيجـه   كنش» پذير سبب«
 مكـاني ــ   است كه اين امر مسـتلزم انطبـاق زمـاني   ) causer(ساز       ً                تماما  متكي بر عمل سبب

)spatio-temporal( مكاني    ـ اي كه تفكيك زماني گونه  به. استنتيجه  رويداد سبب و رويداد
مسـتقيم،  غيـر  هـاي   در سـببي  ،از طـرف ديگـر  . شود مياين دو رويداد از يكديگر ناممكن 

و خواهان استقلال عمل براي اعمال ارادة خويش  گر كنش/ خود عامل) causee(پذير  سبب
مسـتقيم نيـز   غيـر  اخت سببي چند در س هر. است) caused event(در تحقق رويداد نتيجه 

رويداد سبب  ،در اين نوع ساخت سببي ،با اين حال. شود عامل اوليه محسوب مي ساز سبب
مكـاني  ــ   و رويداد نتيجه تا حد زيادي از هم مستقل و قابل تفكيك بوده و به لحاظ زماني

پذير در  ببودن سب عامل/ گر كنشو اين ناشي از  دارندنيز از هويت دو رويداد مستقل برخور
  .استمستقيم غير ي سببي ها ساخت

نمـودار كلـي    2ي سـببي مسـتقيم و در شـكل    هـا  سـاخت نمودار كلـي   1در شكل 
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بـه زور و  » رويداد نتيجه«ساز در فرايند سببي و تحقق  از اين دو طبقه آن است كه سبب
دبير مقدم معيار اجبار در مقابل عدم اجبار را چنين تعريف . جبر متوسل شده باشد يا نه

) ازس ـ سبب(به طور خلاصه اين معيار به اعمال يا عدم اعمال جبر از سوي سبب «: كرده
  )30:1367دبير مقدم، (» براي تحقق فرايند سببي دلالت دارد) پذير سبب(بر مسبب 
هـاي اجبـاري بـا     هاي معنايي سببي دهندة تفاوت نشان 6تا  4و ب  3تا  1هاي الف  مثال
  .اجباري استغير هاي  سببي

  :)coercive(هاي اجباري  سببي) الف
  .مريم كودك را روي زمين كشاند. 1
 .غذا را به كودك خوراندمادر . 2

 .گروهبان سربازها را دور پادگان دواند. 3

  :)non-coercive(اجباري غير هاي  سببي) ب
  .مادر باعث شد كه كودك غذايش را بخورد .4
  .هايش را بپوشد نسرين باعث شد كه علي لباس .5
  .ها بخندند دلقك باعث شد كه بچه .6

تصـور بـافتي كـه در آن فراينـد      3تـا   1هاي  ي سببي مثالها ساختهر چند در مورد 
محقـق شـده باشـد نـاممكن     » پـذير  سـبب «بر » ساز سبب«سببي بدون اعمال جبر از سوي 

ي هـا  ساختاز زبان  فارسينيست اما به طور طبيعي و در بافت عادي تعبير شمي گويشور 
ده، فرايند سببي با نوعي ي سببي يادشها ساختدر  ،آن است كه 3تا  1هاي  مربوط به مثال
تعبيري كه . همراه بوده است» پذير سبب«و نوعي اكراه از سوي » ساز سبب«اجبار از سوي 
 4هـاي   ي سببي مربوط به مثـال ها ساختدر مورد . صادق نيست 6تا  4هاي  در مورد مثال

بـدون اعمـال اجبـار از جانـب      هـا  آنتعبير گويشور آن اسـت كـه فراينـد سـببي در      6تا 
آن است كـه   2 - تعبير عادي از جملة الف  ،   ًمثلا . پذير تحقق يافته است ساز بر سبب ببس
بـراي  ) مـادر (» سـاز  سـبب «غـذا نداشـته و   به خوردن چندان رغبتي ) كودك(» پذير سبب«

تعبيـري كـه در   . او را مجبور كرده اسـت ) خوردن غذا توسط كودك(تحقق رويداد نتيجه 
در فرايند سببي مربـوط بـه ايـن    . صادق نيست 6 - ب  مورد ساخت سببي مربوط به مثال

            ً            كنـد بلكـه مـثلا  بـا      كودكـان را مجبـور بـه خنديـدن نمـي     ) دلقـك (» سـاز  سبب«ساخت 
  .نمايد فراهم مي ها آنو زمينة خنديدن را براي  هانگيز... درآوردن و  شكلك
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             سببي تداومي  /         سببي آني     3.5
كننـده و آغـازگر    تحريك        ً      ساز صرفا  عامل  سبب ،)ballistic( ي سببي آنيها ساختدر 

        ً     نيـز صـرفا    » رويـداد سـبب  «. كند است و در تحقق فرايند سببي نقش ديگري ايفا نمي
                 ً         ، رويـدادي كـه قهـرا  و    گيـرد  مـي صورت ساز  است كه توسط سببآغازگري منزلة  به

ري و ساز در تحقـق آن فراتـر از آغـازگ    سببو  شود ميختم » رويداد نتيجه«      ً    نهايتا  به 
ي سـببي  هـا  سـاخت اما بـرعكس در  . كند كنندگي اوليه نقش ديگري ايفا نمي تحريك
تحقق رويـداد  (ساز در طول فرايند سببي از آغاز تا پايان  سبب ،)controlled( تداومي
دبيـر مقـدم معيـار يادشـده را چنـين      . كند را كنترل مي فرايند را همراهي و آن) نتيجه

  :تعريف كرده
تنهـا نقـش   ) ساز سبب(متمم بدان دلالت دارد سبب  ةعمل يا حالتي كه جملاگر در تحقق 

نـاميم و در   را آنـي مـي  ) ساز سبب(برانگيزندگي و آغازكنندگي را داشته باشد، نقش سبب 
تا تحقق كامل عمل يا حالتي كه جملة متمم بدان دلالت ) ساز سبب(صورتي كه نقش سبب 

  ).31:     همان( اهيم ناميددارد ادامه يابد نقش او را تداومي خو

هـاي   هاي آنـي و سـببي   تمايز معنايي ميان سببي زير )6 -  4(و ب  )3 -  1(هاي الف  مثال
  .دنده تداومي را نشان مي

  :ي سببي آنيها ساخت )الف
  .زنگ تلفن باعث شد كه مريم به موقع به مدرسه برسد. 1
 .صداي آژير باعث شد كه سعيد تا صبح به خواب نرود. 2

 .مصرف داروي اشتباهي باعث شد كه علي يك ماه در بيمارستان بستري شود. 3

  :ي سببي تداوميها ساخت )ب
  .علي سرباز زخمي را به كنار ديوار كشاند .4
  .مادر همة غذا را به كودك خوراند .5
  .آموزان را پنج بار دور زمين چمن دواند مربي دانش .6

                   ً                          در فرايند سببي صرفا  آغازگري است كـه پـس از   » ساز سبب« )3 -  1(هاي الف  در مثال
برانگيزندگي اوليه در تداوم فرايند سـببي تـا تحقـق رويـداد نتيجـه       /نقش آغازگري يايفا
    ً          صـرفا  موجـب   ) سـاز  سـبب (زنـگ تلفـن    )1(در الـف   ،   ً  مـثلا  . گونه حضوري نـدارد  هيچ

» رويـداد نتيجـه  «حقـق  شـود و در طـول فراينـد سـببي تـا ت      بيدارشدن مريم از خواب مي
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هـاي   در مثـال عكـس   بهاما  ،كند گونه نقشي ايفا نمي هيچ) رسيدن به موقع مريم به مدرسه(
كند و هم در طول فراينـد سـببي تـا     ساز هم نقش محرك اوليه را ايفا مي سبب )6 -  4(ب 

ب در مثـال   ،   ً  مـثلا  . حضور داشته و بر فرايند كنتـرل و نظـارت دارد  » رويداد نتيجه«تحقق 
شدن غذا توسـط   خورده(در طول فرايند سببي تا تحقق رويداد نتيجه ) ساز سبب(مادر  )5(

  .و نظارت دارد ،حضور، كنترل) كودك
  

        ي سببي  ها      ساخت                  گي صورت و معني در    بست    هم   . 6
ي هـا  زبـان ي سـببي  هـا  سـاخت گي ميان صورت و معني در بست هموجود الگوي مشابه 

كـامري   ؛شناسان را به خود جلب كـرده  از زبانجهان موضوعي است كه توجه بسياري 
)Comrie, 1981: 172 (مسـتقيم بـا   غيـر  سـببي   /است تمايز معنايي سببي مستقيم مدعي

هـاي   و ميان تفـاوت  ،ي مرتبط با اين دو همراه استها ساختنوعي تمايز صوري ميان 
نـوع و   كـه  اينو  ،گي وجود داردبست همي سببي ها ساختهاي معنايي  صوري و تفاوت

تـوان دو پيوسـتار    چنان كـه مـي  . ي مختلف مشابه استها زبانگي در بست همشكل اين 
ي سـببي  هـا  سـاخت گي صورت و معني در بست همدادن الگوي  نشانمرتبط زير را براي 

  .كردترسيم 

  
  )Comrie, 1981( سببي هاي ساخت در معني و صورت بستگي هم پيوستار. 3 شكل

ي سببي را بر مبنـاي سـاختار صـوري و سـازوكار     ها ساختنيز انواع ) 2000(ديكسون 
  .است بندي كرده شان در قالب يك پيوستار صورت سازي سببي

 فشـردگي / مقيـاس اصـلي ديكسـون در طراحـي ايـن پيوسـتار درجـة تركيـب         /معيار
)compactness(  استي سببي ها ساختعناصر صوري در.  
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  )Dixon, 2000 ازبرگرفته ( فشردگي/ تركيب درجة مقياسـ  سببي هاي ساخت پيوستار. 4 شكل

ي مختلـف  هـا  زبـان هـا و شـواهدي از    داده ةديكسون با ارائ ،اين پيوستارطرح پس از 
از  ،فشردگي يـك سـاخت سـببي بـا معيارهـاي معنـايي      / دهد ميان درجة تركيب نشان مي

و در مـورد ايـن    ؛داردگي وجـود  بسـت  هـم  ،بـودن  مسـتقيم غيـر  / بودن مستقيمجمله معيار 
  :نويسد گي چنين ميبست هم

گرفتن در مرتبة بـالاتر مقيـاس    جايمستقيم با غير / همواره ميان ارزش مثبت معيار مستقيم
گـرفتن در مرتبـة    جايميان ارزش منفي معيار مزبور با عكس  هبفشردگي و / تركيب ةدرج
  ).Dixon, 2000: 77( خورد ميفشردگي مطابقت به چشم / تر مقياس درجة تركيب پايين

هاي  هاي كامري و نيز يافته هاي او مؤيد يافته بر اين نكته تأكيد دارد كه يافتهاو همچنين 
اصل تصويرگونگي (گي ميان فاصلة مفهومي و فاصلة صوري بست همدر باب ) 1985(هايمن 
  .استي سببي ها ساختو نيز تعميم آن در تبيين رابطة صورت و معني ) فاصله

ي هـا  سـاخت در تحليل معنايي و تبيين رابطة صـورت و معنـي    ،نيز) 1367(دبير مقدم 
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ها و شواهدي را مطرح  ات، استدلالي، نظرها آنسببي فارسي و بيان وجوه اشتراك و افتراق 
ي هـا  سـاخت گي ميان صورت و معني بست همتواند در اثبات  سازد كه به نظر نگارنده مي مي

  .مورد استناد قرار گيرد ها ساختد تصويرگونگي اين سببي و به تبع آن تأيي
هـا،   هـايي اسـت از اسـتدلال    هاي مربوطه نمونه قول همراه با ذكر نقل 5تا  1هاي  شماره
  :و شواهد مورد اشاره ،نظريات

ي سببي به طور ها ساختو تصويرگونگي ) به طور عام(در تأييد اصل تصويرگونگي  .1
بازتاب مسـتقيم  ...  ي سببي مركبها ساختصورت نحوي  هسپس استدلال شد ك«: خاص
  ).79: 1367 ،دبير مقدم(» ستها آني معنايي ها ويژگي
ي معنـايي در  هـا  ويژگـي ي صـوري و  هـا  ويژگـي گي ميـان  بسـت  همدر تأييد وجود  .2

) واژگاني و صرفي(ي مركب و ساده ها سببيهاي نحوي بين  اين تفاوت«: ي سببيها ساخت
 .)74: همان(» هاي معنايي بين اين دو ساخت مرتبط است م با تفاوتاي منظ به گونه

در ) نتيجه(و رويداد نتيجه ) سبب(ميان رويداد سبب  تر بيشدر تأييد فاصلة مفهومي  .3
ي هـا  سـاخت (ي سببي سـاده  ها ساختي سببي مركب نسبت به فاصلة مزبور در ها ساخت

 ).سببي واژگاني و صرفي

     ً            اساسـا  محـرك و   ) سـاز  سبب(ي سببي مركب، سبب ها ساختاين بدان معني است كه در 
بـا  ) پـذير  سـبب (مـتمم بـدان دلالـت دارد و مسـبب      ةبرانگيزانندة فرايندي است كه جمل

عملي كه جملـة   كند و بر اراده عمل مي ذيهمچون عنصري ...  برخورداري از آزادي عمل
  .)همان( كند تسلط دارد پيرو بدان اشاره مي

ي سببي ها ساختميان رويداد سبب و رويداد نتيجه در  تر كمدر تأييد فاصلة مفهومي  .4
  ):ي سببي صرفيها ساخت(ساده 

در آن بيان ) دوانيد/ مربي ورزشكاران را دواند ←) (الف 131(ترين بافتي كه جملة  طبيعي
و نظـارت او در   به بيان ديگر تسلط) ساز سبب(سبب                         ِشود آن است كه حضور جسمي  مي

 ،در اين تعبيـر  ،به عبارتي ديگر ؛دوند استمرار دارد سرتاسر مدت زماني كه ورزشكاران مي
  .)75: همان(دهد  كوركورانه عمل دويدن را انجام مي) پذير سبب(مسبب 

/ ي سـببي مركـب از ارزش منفـي معيـار مسـتقيم     هـا  سـاخت در تأييد برخـورداري   .5
از ارزش مثبت معيار ) واژگاني و صرفي(ي سببي ساده ها ساختمستقيم و برخورداري   غير

ي ها سببيمستقيم هستند در حالي كه از غير ي مركب القاكنندة مفهوم سببي ها سببي« :مزبور
  .)77: همان( »شود مياستنباط ) مستقيمغير يا سببي نه آن چنان (ساده مفهوم سببي مستقيم 
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                      اصل تصويرگونگي فاصله   . 7
  :نويسد ريف اصل تصويرگونگي فاصله چنين ميهايمن در تع

 فاصـلة  وعناصـر در يـك سـاخت زبـاني      )linguistic distance( صـوري  فاصلةميان 
 مطابقـت وجـود دارد   هـا  آنعناصر مفهومي مرتبط با  )conceptual distance( مفهومي

)Haiman, 1983: 78(.  

  :كند تعريف ميبه شرح زير تر اصل يادشده، فاصلة صوري را  هايمن در تشريح دقيق
  
      صوري   ة          تعريف فاصل     1.7
 پـايين در مقياس زيـر از بـالا بـه     yو  xسه تكواژ باشند فاصلة صوري ميان  yو  ،x ،Aاگر 

  .يابد كاهش مي
(a). x # A # y 

(b). x # y 

(c). x+y 

(d). z 

  ).استدهندة مرز تكواژ  نشان+ دهندة مرز واژه و  نشان #در اين مقياس (
  :مقياس فوقدر 

)d (ين فاصله تر كمدهندة  نشان)است) دو تكواژ درهم ادغام.  
)c (تكواژ وابسته دو ةدهندة فاصل نشان )bound morpheme( است.  
)b (دو تكواژ  ةفاصلدهندة  نشان)(كه نسبت به فاصلة عناصـر در   استمستقل ) واژةc (

  .ي استتر بيشفاصلة 
)a (دهندة دو تكواژ  نشان)تـر  بـيش يـا  ) واژه(مستقلي است كه يك تكواژ مستقل ) واژة 

  .ميانشان جاي گرفته باشد
  
        مفهومي   ة          تعريف فاصل     2.7

بـودن فاصـلة مفهـومي ميـان دو عنصـر       كم: كند مي فاصلة مفهومي را چنين تعريف هايمن
  :با عوامل مندرج زير رابطة مستقيم دارد) مفهومي(
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  ؛و خصوصيات معنايي ،ها، اجزا مشخصهاشتراكشان در ) الف
  ؛تأثير و تأثرشان بر يكديگر) ب
  ؛شان از يكديگر ناپذيري تفكيك) ج
  . )ibid: 782 (  پذيري تفكيكپذيري يا عدم  رغم تفكيك علي) شان(شدن  تلقيواحد ) د
  

           اصل فاصله  ـ         ي سببي  ها      ساخت           تصويرگونگي    . 8
ي سببي ها ساختي متعددي در باب تصويرگونگي ها پژوهش ،1990و  1980هاي  در دهه

         و فيشر و   ) 1997 (          الگا فيشر ي ها پژوهشتوان به  انگليسي به انجام رسيد كه از آن جمله مي
فيشر به شواهد تاريخي فراواني دال بر دخالـت   ،در اين آثار. اشاره كرد  )2001 ,1999 (     ناني 

بـا  » to«ي سببي مصدري بـدون  ها ساختانگيزة تصويرگونگي در ايجاد تمايز صوري ميان 
و ) 2000(، ديكسـون  )1980(گيـون  . اسـت  استناد كرده» to«ي سببي مصدري با ها ساخت
ويـژه   بـه (سـببي   يها ساختيي كه در باب ها پژوهشنيز با تكيه بر ) 2005 ,2003(هولمان 
) در زبـان انگليسـي   toي سببي مصدري با ها ساختو  toي سببي مصدري بدون ها ساخت

بـه   ،ي مختلـف، جملگـي  هـا  زبانها و شواهد بسياري از  به عمل آوردند و با استناد به داده
هـاي مسـتقيم و    يمعنايي موجود ميان سـبب ـ  هاي صوري ها و تلقي مشتركي از تفاوت يافته
ان گي ميبست هم(و با تكيه بر اصل تصويرگونگي فاصله . مستقيم دست يافتندغير ي ها سببي

  .ها را توصيف و تبيين كردند اين تفاوت) فاصلة صوري و فاصلة مفهومي
در » رويـداد نتيجـه  «و » رويـداد سـبب  «ميان نمود صـوري   تر كم) صوري( فاصلة اينان
 مكاني   ـ زماني وحدت دهندة نشانرا  ،در زبان انگليسي ،toي سببي مصدري بدون ها ساخت

انـد؛ و   بر كل فرايند سببي دانسـته » ساز سبب«كنترل مستقيم  رويداد سبب و رويداد نتيجه و
برابـر   مسـتقيم  سـببي  هـاي  سـاخت نسـبت داده شـده بـه     هاي ويژگياين دو ويژگي را با 

و معناشناسـي   ،در اين پژوهش در باب اركان، انـواع  چه آنبندي  نگارنده از جمع. اند شمرده
نظـري   چهـارچوب ، دش ـ ي سـببي و نيـز اصـل تصـويرگونگي فاصـله مطـرح      هـا  ساخت
ي سببي استخراج كرده كه در قالب دو بنـد  ها ساخترا براي تصويرگونگي  اي هشد خلاصه

  :شود ميزير ارائه  در الف و ب مندرج
و رويـداد نتيجـه   ) سبب(ميان رويداد سبب  مفهومي فاصلة ،در يك ساخت سببي) الف

مسـتقيم دارد؛ بـه    ةرابط ـنمود صوري اين دو رويداد  موجود ميان صوري فاصلةبا ) نتيجه(
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دهندة فاصـلة   نشانموجود بين نمود صوري رويداد سبب و رويداد نتيجه  ةفاصل ،بيان ديگر
  .استعناصر مفهومي مرتبط با آن دو در سطح ساخت مفهومي 

بـا   نتيجـه  رويـداد و  سبب رويدادميان  تر كم مفهومي فاصلةسببي، در يك ساخت ) ب
، و فاصله )سبب و نتيجه( رويداد وحدتو  ،بودن تداومي ،بودن مستقيم: هاي معنايي همشخص

 دوگانگيو  ،بودن آنيبودن،  مستقيم غير: هاي معنايي ميان اين دو با مشخصه تر بيشمفهومي 
  .مستقيم دارد ةرابط) سبب و نتيجه( رويداد

ي هـا  سـاخت اعمال اصل تصويرگونگي فاصله در تبيين رابطة صورت و معنـي   هايمن
خـويش در بـاب تصـويرگونگي     ةنظريها و خلاصة  سببي را كارساز دانسته و حاصل يافته

  :بندي كرده است ي سببي را چنين جمعها ساخت
موجـود   صـوري  فاصلةمقدار  ها آنباشيم كه در در زباني دو ساخت سببي داشته  چه چنان
متفاوت باشد، در اين صورت،  نتيجه رويداد صوري نمودو  سبب رويداد صوري نمودميان 

 ةفاصلدر آن دو ساخت با تفاوت  تفاوت فاصلة مفهومي ميان رويداد سبب و رويداد نتيجه
  .)Haiman, 1983( صوري ذكرشده مطابقت دارد

رويداد سبب و رويداد  مكانيـ  زمانيدوگانگي / همچنين هايمن با طرح مسئلة وحدت
سـببي مركـب، وحـدت     يهـا  سـاخت در  ،نتيجه مدعي است رويداد سبب و رويداد نتيجه

در ايـن   كه اينمكاني ندارند و هر كدام از هويت يك رويداد مستقل برخوردارند و ـ  زماني
  .شود ميپذير تماس مستقيم فيزيكي برقرار ن ساز و سبب نوع ساخت سببي ميان سبب

دوگانگي / نيز موضوع وحدت )Ritter and Rosen, 1993( زنهايمن، ريتر و روپس از 
اند كه  مكاني رويداد سبب و رويداد نتيجه را مطرح كرده و بر اين مسئله تأكيد داشتهـ  زماني

 ،رويداد سبب و رويداد نتيجه، شدن تلقيشدن و يا دو رويداد مستقل  تلقييك رويداد واحد 
ي سببي صـرفي،  ها ساختدر درك  ،كه گويشوران چنان. تگي داردبه نوع ساخت سببي بس

ي ها ساختدر درك  ،كنند اما واحد تلقي مي ي     ً                                    غالبا  رويداد سبب و رويداد نتيجه را رويداد
كـدام تلقـي    رويداد سبب و رويداد نتيجه را از هـم تفكيـك كـرده و از هـر     ،سببي مركب

  .مستقل دارند يرويداد
  

           اصل فاصله  ـ               ي سببي فارسي  ها      ساخت           تصويرگونگي    . 9
ي سببي فارسي را با نقل قولي از دبير مقدم، در بيان وجوه ها ساختموضوع تصويرگونگي 

  :گيريم ي سببي فارسي، پي ميها ساختافتراق انواع 
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به ) واژگاني و صرفي(ي مركب و ساده ها سببيبين ) صوري(هاي نحوي  اين تفاوت
دبير مقدم، (ين اين دو نوع ساخت مرتبط است هاي معنايي ب اي منظم با تفاوت گونه

74:1367 .(  

ي سببي به طور منطقي حاكي از وجود ها ساختهاي نحوي انواع  وجود نظم در تفاوت
از  گـرا  ـ نقش شناسان شناختي زباناصولي كه / اصل. استاصول پديدآورندة آن نظم / اصل

شناسان انگيزة تصـويرگونگي   اغلب زبان ،ها از ميان اين انگيزه .اند ياد كرده» انگيزه«آن با نام 
اند؛ و  ي زباني دانستهها ساختدهندة رابطة صورت و معني در انواع  نظمترين انگيزة  را مهم

 تصـويرگونگي . 3 ، وتـوالي  تصـويرگونگي . 2 ،فاصـله  تصـويرگونگي  .1: از ميان سه اصل
تنظــيم رابطــة صــورت و معنــي انــواع  را در) تصــويرگونگي فاصــله(اصــل اول  كميــت،
  .اند ي سببي دخيل دانستهها ساختويژه  بهي نحوي ها ساخت
رويـداد نتيجـه    .2، )سـبب (رويـداد سـبب    .1 :از چهار ركن اصلي ،3در بخش تر  پيش

ي سـببي  ها ساختدهندة  تشكيلاركان اصلي  منزلة به، پذير سبب .4، و ساز سبب .3، )نتيجه(
اصـل   نيـز  7 بخش در. گرديد گيري ساخت سببي بررسي در شكل ياد شد و نقش هر يك

  .صوري به تفصيل شرح داده شد ةتصويرگونگي فاصله و مقياس هايمن در تعيين فاصل
ي سـببي  هـا  سـاخت ي صـوري و معنـايي انـواع    ها ويژگيپس از تعيين  ،در اين بخش

اي صـوري انـواع   ه ـ تفـاوت  ،   ًاولا  ،دهـيم كـه   با يكـديگر نشـان مـي    ها آن ةمقايسفارسي و 
 )يـان گرا صـورت نظـر  خـلاف   هب(   ً مثلا  . هاي معنايي همراه است ي سببي با تفاوتها ساخت

  :در زير الف و ب هاي جملهدر  اختلاف صوري ميان دو ساخت سببي
  .مادر غذا را به كودك خوراند) الف
  .مادر باعث شد كه كودك غذا را بخورد) ب

ي ها ساختهاي صوري انواع  تفاوت ،     ًثانيا  ؛همراه استبا نوعي اختلاف معنايي ميان اين دو 
و  ؛اسـت  مـرتبط  هـا  آنهاي معنايي ميان  با تفاوت ،سببي فارسي، طبق نظم و قاعدة خاصي

توان  ي سببي فارسي را ميها ساختي صوري و معنايي انواع ها ويژگيگي ميان بست هم  ً، ثالثا
  .كرداصل تصويرگونگي فاصله تبيين  اساس  بر

  
              ي سببي فارسي  ها      ساخت             ي صوري انواع   ها       ويژگي       مقايسة      1.9

صوري ميان نمود صوري رويداد سـبب و نمـود    ةاختلاف فاصل ،زير 6تا  4هاي  در جدول
  .استشده ي سببي فارسي مقايسه ها ساختصوري رويداد نتيجه در انواع 
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  مركب فارسيفاصلة صوري ميان نمود صوري رويداد سبب و نتيجه در يك ساخت سببي  .4جدول 

  
مقياس  اساس  بر) y( نتيجه رويدادصوري از نمود ) x( سبب رويدادفاصلة نمود صوري 

 x #A#y: هايمن

  صوري ميان نمود صوري رويداد سبب و نتيجه در يك ساخت سببي صرفي فارسي فاصلة .5 جدول
  رويداد نتيجه+رويداد سبب    پذيرسبب ساز سبب

  دوانيد زميندور را آموزاندانش  معلم

مقياس  اساس  بر) y(از نمود صوري رويداد نتيجه ) x(فاصلة نمود صوري رويداد سبب 
  x+y: هايمن

  صوري ميان نمود صوري رويداد سبب و نتيجه در يك ساخت سببي واژگاني فارسي فاصلة .6 جدول
  رويداد سبب  پذيرسبب  ساز سبب

  رويداد نتيجه
  انداخت را مريم  علي

مقياس  اساس  بر) y(از نمود صوري رويداد نتيجه ) x(صوري رويداد سبب  فاصلة نمود
  )فاصلة صفر( z: هايمن

كه مقدار فاصلة صوري ميان رويداد سبب و  دهد مي  نشان 6و  ،5، 4مقايسة سه جدول 
ي سببي واژگاني ها ساختين حد و در تر بيشي سببي مركب فارسي در ها ساختنتيجه در 

ي سببي صرفي ها ساخت، و در )شده ادغامفاصله ميان دو تكواژ = حد صفر(ين حد تر كمدر 
  .استبرابر با فاصلة ميان دو تكواژ وابسته 

ي سـببي در زبـان فارسـي    هـا  سـاخت با اين مقايسه قدم اول در اثبات تصـويرگونگي  
 ـ    بايست نشان دهيم تفاوت مي ،در قدم بعد .برداشته شد ا هاي موجـود در فاصـلة صـوري ب

كه در هر ساخت سببي ميان  جا آناز  ،هاي متناظري در فاصلة مفهومي همراه است و تفاوت
ي معنـايي  هـا  ويژگـي و برخـي  ) بين رويداد سبب و نتيجـه (مفهومي  ةكمي يا زيادي فاصل
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هاي معنايي مرتبط با هر سه نـوع   ابتدا لازم است مشخصه ،خاص رابطة مستقيم وجود دارد
  .مكنيو تعيين  ساخت سببي را شناسايي

 ،ي سببيها ساختشده در باب رابطة صورت و معني  انجامي معتبر ها پژوهشدر اغلب 
و  ،)2002( پاردشي و شيباتاني، )2000(، ديكسون )1985(، كامري )1975(همچون شيباتاني 

هـاي معنـايي بـا نـوع خاصـي از       مسـئلة پيوسـتگي برخـي مشخصـه     ،)1367( مقـدم  دبير
و  ،5، 3: هاي در بخش چه آن اساس  برنگارنده . شده است و تأييد ي سببي مطرحها ساخت

الـذكر، سـه جـدول بـراي      ان فوقگر پژوهشهاي  گيري از آرا و يافته بيان گرديد و با بهره 6
با  در زير ي سببي فارسي تدوين كرده كهها ساختهاي عام معنايي انواع  شناسايي مشخصه

  .شود ميارائه  9و  ،8، 7هاي  شماره
  ي سببي مركب فارسيها ساختعام معنايي  هاي مشخصه .7 جدول

  دوگانگي /وحدت  اجباريغير  /اجباري  آني/ تداومي  مستقيمغير / مستقيم  معيار
  )رويداد سبب و نتيجه(

  دو رويدادي  يك رويدادي  اجباريغير اجباري آني تداومي مستقيمغير مستقيم
  +  -   ± ± + - + -   ارزش

  .آموزان دور زمين بدوند شد كه دانشمعلم باعث : مثال
  ي سببي صرفي فارسيها ساختهاي عام معنايي  مشخصه . 8جدول 

  دوگانگي/وحدت  اجباريغير  /اجباري  آني/ تداومي  مستقيمغير / مستقيم  معيار
  )رويداد سبب و نتيجه(

  دو رويدادي يك رويدادي  اجباريغير اجباري آني تداومي مستقيمغير مستقيم
  -   + - + - + - +  ارزش

  .آموزان را دور زمين دوانيد معلم دانش: مثال
  ي سببي واژگاني فارسيها ساختعام معنايي  هاي مشخصه .9 جدول

  معيار
  دوگانگي /وحدت  اجباريغير  /اجباري  آني/ تداومي  مستقيمغير / مستقيم

  )رويداد سبب و نتيجه(

غير  مستقيم
غير   اجباري  آني  تداومي مستقيم

دو   يك رويدادي  اجباري
  رويدادي

  -   +  -  + - + - +  ارزش

  علي مريم را انداخت: مثال
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            هاي معنايي       مشخصه  ـ               فاصلة مفهومي     2.9
بين رويداد سـبب  (در هر ساخت سببي، فاصلة مفهومي كم  ،بيان شد 1.9گونه كه در  همان

به معني رابطة مستقيم آن سـاخت بـا يـك مجموعـه مشخصـة معنـايي معـين، و        ) و نتيجه
مفهومي زياد به معني رابطـة مسـتقيم آن سـاخت بـا مجموعـة ديگـري از        ةفاصلعكس  هب

  .است) هاي معنايي مقابل گروه اول مشخصه(هاي معنايي  مشخصه
ي همچـون  بي سـب ها ساختشده در باب تصويرگونگي  انجامي ها پژوهشلب در اغ

 ، هولمـان )2000(، ديكسـون  )1980(گيون  ،)2001 ,1999(و فيشر و ناني ) 1997(فيشر 
  :سه مشخصة معنايي) 1983(و هايمن  ،)2005 ,2003(

  ؛پذير سببساز و  تماس مستقيم ميان سبب :بودن مستقيم .1
رويـداد   كـه  ايـن مكاني دو رويداد، ـ  وحدت زماني :)نتيجه رويداد سبب و(وحدت  .2

 ؛سبب و رويداد نتيجه يك رويداد واحد تلقي شوند

 .كل فرايند سببي ساز بر سببكنترل مستمر و مستقيم  :بودن تداومي .3

 هـا  آنمعنايي مقابـل   ةو سه مشخص) بين رويداد سبب و نتيجه(را با فاصلة مفهومي كم 
بـودن را بـا فاصـلة     آني.3 ، و)رويداد سبب و نتيجه(دوگانگي  .2 ،بودن مستقيمغير  .1: يعني

 .اند مستقيم دانسته ةدر رابط) بين رويداد سبب و نتيجه(مفهومي زياد 

و مقايسة  9و  6، 8و  5، 7 و 4هاي  كه حاصل تطبيق دو به دو جدول ،نتايج مندرج زير
و  ،ي سـببي صـرفي  هـا  سـاخت ي سببي مركـب،  ها ساختهاي صوري و معنايي  مشخصه
دهنـدة تصـويرگونگي    نشـان جملگـي   ،سببي نحوي در زبـان فارسـي هسـتند    يها ساخت
  .باشند اصل تصويرگونگي هايمن مي چهارچوبي سببي فارسي در ها ساخت
  )7و  4 هاي تطبيق جدول(ي سببي مركب در زبان فارسي ها ساختهاي عام صوري و معنايي  مشخصه. 10جدول 

  هاي معناييمشخصه هاي صوريمشخصه
  x # A # y:فاصلة صوري

  )مقياس هايمن اساس  بر yو  xبين (
  دو جمله: تعداد جملات

 مستقيمغير+
  آني+ 
  اجباري ±
  دو رويدادي+ 

  .آموزان دور زمين بدوند معلم باعث شد كه دانش: مثال
  :در چهار بند خلاصه كرد توان به شكل زير الذكر را مي هاي فوق نتايج تحليل داده
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  .است زياد صوري فاصلةدهندة  نشان x # A # y صوري فاصلة) الف
 ةفاصـل  دهنـدة  نشـان دو رويـدادي  + آنـي،  + مستقيم، غير : + هاي معنايي مشخصه) ب
  .است زياد مفهومي
  .وجود دارد مطابقت مفهومي ةفاصلو  صوري فاصلةميان ) ج
ي سـببي  هـا  ساختتصويرگونگي دهندة  نشانهاي صوري و معنايي مندرج  مشخصه) د

  .استمرتبط آن 
  )8و  5 هاي تطبيق جدول(ي سببي صرفي در زبان فارسي ها ساختهاي عام صوري و معنايي  مشخصه. 11جدول 

  هاي معناييمشخصه هاي صوريمشخصه
 x+y:فاصلة صوري

  )مقياس هايمن اساس  بر  yو   xبين (
  يك جمله  :تعداد جملات

 مستقيم+
  تداومي+ 
  اجباري+ 
  يك رويدادي+ 

  .آموز را دور زمين دوانيد معلم دانش: مثال
  : توان به شكل زير در چهار بند خلاصه كرد الذكر را مي هاي فوق دادهنتايج تحليل 

  .است كم صوري ةفاصلدهندة   نشان x+yفاصلة صوري ) الف
دهندة  يك رويدادي نشان+ و  اجباري+ تداومي، + مستقيم، + هاي معنايي  مشخصه) ب

  .است فاصلة مفهومي كم
  .ميان فاصلة صوري و فاصلة مفهومي مطابقت وجود دارد) ج
ي سـببي  هـا  ساختدهندة تصويرگونگي  هاي صوري و معنايي مندرج نشان مشخصه) د

  .است مرتبط با آن
  ) 9 و 6هاي  تطبيق جدول(ي سببي واژگاني در زبان فارسي ها ساختهاي صوري و معنايي  مشخصه. 12جدول 

  هاي معناييمشخصه هاي صوريمشخصه
 z:فاصلة صوري

  )مقياس هايمن اساس  بر  yو   xبين (
  يك جمله  :تعداد جملات

 مستقيم+
  تداومي+ 
  اجباري+ 
  يك رويدادي+

  علي مريم را انداخت: مثال
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  : بند خلاصه كرد توان به شكل زير در چهار الذكر را مي هاي فوق نتايج تحليل داده
صـوري  فاصـلة  ين تـر  كـم ( صـفر  صوري فاصلةة هندد نشان  zفاصلة صوري  )الف
  .است) ممكن
دهنـدة   نشـان يك رويـدادي  + اجباري+ تداومي، + مستقيم، + هاي معنايي مشخصه )ب

  .استفاصلة مفهومي كم 
  .ميان فاصلة صوري و فاصلة مفهومي مطابقت وجود دارد) ج
ي سـببي  هـا  ساختتصويرگونگي دهندة  نشانهاي صوري و معنايي مندرج  مشخصه) د

  .استمرتبط با آن 
  
      گيري       نتيجه    10

 چهـارچوب ي سـببي فارسـي در   هـا  ساختهاي مربوط به انواع  تحليل و بررسي داده
ميان   ً، اولا: دهند نشان مي) 1983(و هايمن ) 2000(، ديكسون )1989(هاي كامري  يافته

 ،     ً  ثانيـا   ؛گي وجود داردبست همي سببي فارسي ها ساختساختار صوري و معنايي انواع 
اصل تصويرگونگي فاصله با برخورداري از كارايي تبييني بـالا قـادر اسـت ماهيـت و     

ي سـببي  ها ساختو انگيختگي انواع كند گي را توصيف و تبيين بست همچگونگي اين 
هاي ايـن پـژوهش تأييـد مجـددي اسـت بـر            ً      ايتا  يافتهو نه .فارسي را به اثبات رساند

نظريـة  خصـوص   بـه  گـرا  نقـش ــ   شناسـي شـناختي   بـودن مبـاني نظـري زبـان     جهاني
صورت و معني انـواع   ةتصويرگونگي و كارايي تبييني بالاي اين نظريه در تحليل رابط

  .ي نحويها ساخت
  
       منابع
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   .                     دانشگاه علامه طباطبائي  :      تهران        دكتري،       رسالة   ، »     فارسي
        نامـة          پايـان    ، »              زبـان فارسـي     ة                                        بين صـورت و نقـش در نحـو و سـاخت واژ       ة    رابط «   ).     1375 (     سعيد         آبادي،     غني

   .                  دانشگاه تربيت مدرس  :      تهران       ارشد،          كارشناسي
   و          انسـاني         علـوم             پژوهشـگاه   :        تهـران    ،               علـوم وابسـته     و       شناسي ن   زبا   ة   نام      واژه   ).     1379 (        همادخت         همايون،

   .      فرهنگي         مطالعات
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  1392 اول، بهار و تابستانشمارة چهارم، سال ، شناخت زبان
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